
 ابتلا بــه بیماری HIVمثبت زمانــی نه تنها در 
کشورمان که در سایر نقاط دنیا هم تابو محسوب 
می شــد و همه از آن وحشت داشتند اما اکنون 
تاحد زیادی این بیماری برای مردم شــناخته 
شده است و آن وحشت و نگرانی گذشته کمتر 
وجــود دارد. زمانی گفته می شــد این بیماری 
پیشــگیری دارد و درمان ندارد، ازاین رو مردم 
وحشت می کردند که حتی برای دادن آزمایش 
هم اقدام کنند، اما حالا شــرایط خیلی تغییر 

کرده است.
منظورم این نیســت کــه این بیمــاری دیگر 

خطرنــاک یا مســری نیســت، بلکه 
مقصود این است که راه پیشگیری از 
آن بسیار آسان و درمانش نیز شناخته 
شده است و فرد مبتلا با داروهایی که 
مصــرف می کند می توانــد به راحتی 
بیماری را کنترل کنــد و انتقالش را 
به دیگران به کمترین میزان برساند. 
گذر زمانــی که حرفــش را می زنیم، 
شکســتن تابوی بیماری و برداشتن 
برچســبی که بــه این بیمــاران زده 
می شــد، اصلا کار آســانی نبود و در 

همه این سال ها، مسئولان بهداشتی 
کشــور مســیر ســختی را برای آن 

پشت سر گذاشتند.
آنچه در همه این ســال های سخت 
برای مــا اهمیت داشــت و دارد و به 
نوعی وظیفه ما محســوب می شود، 
آگاهی و اطلاع رسانی به جامعه است 
که این بیماری چیســت و راه های 
انتقالش کدام است؟ ما نمی خواهیم 
مانند فشارخون یا دیابت بسیج ملی 
تشکیل بدهیم یا پایگاه دایر کنیم و از 

مردم بخواهیم که برای شناسایی بیماری شان 
به ما مراجعه کننــد، بلکه فقــط به دنبال آن 
هستیم که سطح آگاهی و سواد سلامت جامعه 
را بالا ببریم تا مردم بدانند اگر احتمال ابتلاشان 
وجود داشــت، به کجا مراجعــه کنند، چگونه 
بیماری شان را تشــخیص دهند، راه درمان آن 
چیســت و مراکز درمانی ای کــه خدمات ارائه 

می دهند، کدام اند؟
اینکه در سال، روز و هفته ای را با نام این بیماری 
داریــم و در آن برنامه هایــی ماننــد همایش و 
سخنرانی و پویش (من هم تست می دهم) برگزار 

می کنیم فقط و فقط با هدف آگاهی رســانی به 
جامعه اســت، اما اینکه بخواهیم برای گرفتن 
تست و شناسایی بیماران مبتلا به طور دائم پایگاه 
بزنیم یا فعالیت های مشــابهی داشــته باشیم؛ 
 HIV چنین کاری را نخواهیم کرد. دادن آزمایش

اجباری نیست، مگر خود فرد بخواهد.
واقعیت این است که بیماری HIV مانند کوه یخی 
می ماند کــه فقط نوک قلــه آن در جامعه دیده 
می شود و قسمت اعظمش در زیر آب است و دیده 
نمی شــود. ما به دنبال شناسایی همان قسمت 
هستیم، یعنی افرادی که بیمار هستند و خودشان 

از بیماری شــان خبر ندارند. البته این مشکل به 
همه بیماری ها برمی گردد و منحصر به بیماری

HIV هم نیست. تنها راه رسیدن به این مقصد هم 
شکستن تابوی بیماری است و بار اصلی آن هم 
بر دوش رسانه هاست. دانشگاه علوم پزشکی هم 
تلاش کرده است با راه اندازه مراکز مشاوره عفونی 
رفتاری همه خدمات از آزمایش و مشاوره گرفته 
تا خدمات دارویی و پزشکی را به صورت رایگان 
در اختیار بیماران قرار بدهد حتی در برخی از این 
مراکز تغذیه رایگان هم در اختیار برخی از بیماران 

قرار داده می شود.
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من ۲۵سال دارم و ۲۵سال هم هست که به این 
بیماری دچارم. از خانواده کلا طرد شــده ام و 
منظورم از خانواده مادربزرگ و عمه و خاله و 
این هاست که همه شان هم تحصیل کرده و با 
امکانات مالی بسیاری خوبی هستند. درواقع 
بعد از مرگ پدرم، پدربزرگــم به مادرم گفت 
از امروز دیگــر ما باهم هیچ نســبتی نداریم. 
پدرم در خارج از کشــور به این بیماری مبتلا 
شد و مادرم هم از پدرم و من هم از جفتشان. 
بعد از چندسال زندگی، ســال۸۶ مادرم هم 
فوت کــرد و من دیگــر جایی بــرای زندگی 
نداشتم. ســیزده، چهارده ساله بودم که رفتم 
بهزیســتی. آنجا کــه رفتم آزمایشــی از من 
گرفتنــد و بعد از آن ناگهان رفتار همه شــان 
با من تغییر کرد. نمی گذاشــتند دســت به 
سیاه وســفید بزنم یا هم بازی داشــته باشم و 
حتی حرف بزنم. خیلی زود من را انتقال دادند 
به خوابگاهــی دولتی در مشــهد. دو روز اول 
توی قرنطینه بودم؛ هیچ کس نیامد بپرســد 
زنده ای؟ مــرده ای؟ چیزی احتیــاج داری؟ 
برای خودم ســؤال بود که چرا یک دفعه رفتار 
همه با من تغییر کرد؟ تا اینکه بعد از دو روز، 
روان شــناسِ خوابگاه آمــد و متوجه موضوع 
شــد و با مســئولان آنجا دعوا کرد. از آن روز 
بود که توانســتم بروم پیش باقــی بچه ها و 
یک زندگی عادی را دوباره شــروع کنم. بعد 
همراه آن خانم مشــاور به همین مرکزی که 
الآن هســتیم آمدیم. روان شناس اینجا با من 
حرف زد و بعــد دارو برایم تجویــز کرد. تازه 
بعد از چندبار رفت وآمد متوجه قضیه شــدم 
و جواب همه ســؤال هایم را گرفتم. داروها را 
مصرف کردم و درسم را خواندم. زمان گذشت 
تا ســال۸۹ که دیگر از محیط خوابگاه خسته 
شده بودم. نه کسی می آمد ملاقاتم، نه کسی 
من را می بــرد بیرون و یکســره از خوابگاه به 
مدرســه می رفتم و از مدرسه به خوابگاه؛ این 
روزمرگی برایم خیلی ســخت بــود. حداقل 

باقــی بچه هــا خانواده هایشــان می آمدند و 
می رفتند ولی برای مــن خبری نبود. تا اینکه 
از طرف همان مرکز به من پیشــنهاد شد که 
ازدواج کنم. مــن هم به خاطر اینکــه بتوانم 
خانواده ای داشته باشــم یا از محیط خوابگاه 
بیرون بروم و با آدم های تازه ای آشــنا شــوم 
قبول کردم. از طرف مرکز مشــاوره، آقایی را 
به من معرفی کردند که جز سن، اسم و اینکه 
مبتلا به آچ آی وی است، هیچ چیز دیگری از 
او نمی دانستم. چندماه اول زندگی عالی بود.
 اما بعد از چندماه، درگیری، دعوا و سوءظن ها 
آغاز شد. او از من ۱۶ســال بزرگ تر بود و بعد 
فهمیدم به شیشه هم اعتیاد دارد. برای همین 
توهم داشت و حتی روی من چاقو می کشید. 
آن روزی که بــرای خواســتگاری آمد پاکی 
داشــت. به همین دلیل او را معرفی کردند. از 
طرفی، به من نگفتند که او سابقه اعتیاد داشته 
اســت. دیگر امنیت جانی نداشــتم. از خانه 
چندبار فرار کردم و دوباره رفتم بهزیســتی. 
آن جا چندبــار ترخیصــم کردنــد و گفتند 
برو پیش شــوهرت. دســت آخر و بعد از کلی 

کش وقوس، بهزیســتی کمک کــرد کارهای 
طلاقم را انجام دهم. البته بعد فهمیدم شوهرم 
به دلیل اوُِردز فوت کرده است. بعد از آن تنها 
زندگی کردم و تنها زندگی می کنم. از سال۹۰ 
هم جزو آموزشــگرانِ همسان و کمک مشاور 
این مرکز هستم و همه تلاشــم این است که 
دیگر بچه ای مثل من به دنیا نیاید. من اولین 
بچه مبتلا در خراســان رضوی بودم ولی حالا 
تعــداد مبتلایان خیلی بالا رفته اســت. البته 
این بیماری در مقاطعی به ســختی خودش را 
نشــان می دهد و خیلی ها اصلا نمی دانند که 

مبتلا هستند.
بااین حال، بدترین بخش مشکل من، همچنان 
با پزشکان است. من ۲سال پیش دچار بیماری 
صفرا شــدم. هیچ دکتری قبول نمی کرد من 
را عمــل کند و هرکدامشــان بهانــه ای برای 
دست به ســر کردن من آورند. حتــی یک بار 
بیمارستان بستری شــدم ولی فردای آن روز 
من را ترخیــص کردند و گفتنــد نمی توانیم 
عملت کنیم. ناچار شــدم دوماه ونیــم از درد 
زیاد متادون بخورم. تا اینکــه بالأخره یک نفر 
راضی شد عملم کند. به من گفت اگر دوسه ماه 
دیگر عمل نمی شــدی کلیه هایــت هم دچار 
مشکل شدید می شــد و کار به جاهای باریکی 
می کشید. من حتی برای رفتن به دندان پزشکی 
هم مشــکلات زیادی دارم. یک بار از درد زیاد 
پیش هرکسی می رفتم قبولم نمی کرد. صبرم 
تمام شــده بود و زنگ زدم به یکی از دکترهای 
آشــنا و گفتم: «من دیگر نمی گویم که مبتلا 
هستم. اصلا به من چه، خودشان باید مراقبت 
کنند.» ولی نمی توانستم. با اینکه همه وسائل 
دندان پزشکی استریل است، دستکش دارند و 
از ماسک استفاده می کنند اما بازهم می ترسند. 
البته مشکل آن ها بیشتر از سر ناآگاهی است تا 
چیز دیگر. حتی یکی از همین پزشکان یک بار 
به من گفت: «از کجا معلوم که تو از مادرت این 
بیماری را گرفتی؟» من فقط یک نیشخند زدم 

و از درمانگاه زدم بیرون.
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نگاه سفيد 
به روبان قرمز

چرا ایدز همچنان وحشت آفرین است و مردم خیال می کنند با یک بیماری کشنده و واگیردار مواجه اند؟

متین نژاد | اچ آی وی(HIV) یک بیماری ویروسی 

واگیردار اســت که قدرت دفاعی بدن را در مقابل 
بیماری هــا و عفونت ها کم می کنــد. می گوییم 
اچ آی وی، نــه ایدز، بــه این دلیل کــه ایدز -که 
به صورت مصطلح بیشــتر ما از آن برای اشاره به 
این بیماری استفاده می کنیم- مرحله پایانی این 
بیماری است که علائم ضعف دستگاه ایمنی خود 
را نشان می دهد و رسیدن به آن دست کم ١٠سالی 

طول می کشد؛ آن هم اگر درمان نشود.
ویــروس اچ آی وی برای زنده مانــدن حتما باید 
خودش را به گلبول های سفید بدن انسان برساند 
و در آنجا جایگزین شود؛ یعنی خارج از بدن انسان 
فرصتی برای نفس کشیدن نخواهد داشت و از بین 
خواهد رفت. به عبارت ساده تر ازطریق بوسیدن و 
معاشرت داشتن با یکدیگر، حمام عمومی، استخر، 

توالــت و... منتقــل 
همچنین  نمی شود. 
به راحتــی بــا مــواد 

ضدعفونی کننده ای مانند الکل، بتادین و وایتکس 
و حرارت بیــش از ۵٧درجه از بیــن می رود. این 

ویروس از ٣طریق وارد بدن می شود:

 خون و فراورده های خونی

این حالت ممکن است در زمان انتقال خون اتفاق 
بیفتد و خوشبختانه در کشور ما تا به حال چنین 
اتفاقی گزارش نشــده اســت، ولی بین معتادان 
تزریقی که از سرنگ آلوده استفاده کرده اند، زیاد 
مشاهده شده است. افرادی هم که از وسایل تیز 
و برنده برای اعمالی مانند خال کوبی، حجامت و 
ختنه اســتفاده می کنند و این وسایل آغشته به 

خون آلوده است، به شدت درمعرض ابتلا هستند.

 تماس های جنسی

یکی دیگر از مایعات بدن که حاوی 
تعداد زیادی گلبول سفید است، 
ترشحات جنسی است و این یعنی 
درصورتی که این ترشحات وارد 
مخاط تناسلی فرد سالم شود، می تواند 
بیماری زا باشد. نرخ ابتلا در این حالت دوونیم برابر 
بیشتر است؛ بنابراین لازم است حتی با همسر 
خود هم روابط جنسی محافظت شده داشته 

باشید. درضمن وجود دیگر عفونت های دستگاه 
تناســلی، خطر این انتقال را افزایش می دهد. راه 
انتقال جنســی در بسیاری از کشــورها از جمله 
ایران، شایع ترین راه انتقال است. بد نیست بدانید 
که ٧٠درصــد زنان ایرانی مبتلا بــه اچ آی وی، از 

همسرانشان این بیماری را گرفته اند.

 مادر به کودک

بیشــترین احتمال انتقال از مادر آلوده به کودک 
در اواخر زمان بــارداری و به ویژه هنگام زایمان و 
شیردهی است که این هم اصلا به معنای آن نیست 
که زنان مبتلا به اچ آی وی باید قید مادرشــدن را 
بزنند. این زنان باید قبل و حین بارداری درمان های 
ویژه ای را دریافت کنند تا ویــروس به کمترین 
میزان ممکن در بدنشان برســد و قابلیت انتقال 
نداشته باشد. وضع حملشــان نیز باید به صورت 
سزارین باشد و نوزاد هم بعداز تولد دارو های خاصی 
دریافت کند. یادتان باشــد اگر مداخله درمانی 
دراین باره صورت نگیرد، شانس ابتلای نوزاد از مادر 

به ۴۵درصد هم خواهد رسید.
باوجود همه پیشــرفت هایی که در علم پزشکی 
روی داده اســت، هنوز هم درمــان قطعی برای 
اچ آی وی وجود ندارد؛ پس مثل همیشه احتمال 
را بر پیشگیری بگذارید. برای پیشگیری هم کافی 
است به روش های انتقال بیماری نگاهی بیندازید 

تا راه چاره را خودتان بیابید. به یاد داشته باشید که 
با وجود ویروس اچ آی وی در بدن می توان یک عمر 
طولانی و معمولی داشت؛ البته درصورتی که  فرد 
مبتلا بلافاصله برای تشخیص و درمان به پزشک 

مراجعه کند. 
اگر به هردلیلی احتمال می دهید که درمعرض ابتلا 
به این ویروس بوده اید، حتما به یکی از نزدیک ترین 
مراکز مشاوره بیماری های رفتاری یا مراکز جامع 
خدمات سلامت مراجعه کنید. در همه این مراکز از 
شما تست سریع اچ آی وی گرفته می شود که کمتر 
از ٢٠دقیقه جواب آن را به شما می دهند. این جواب 
قطعی نیست و تا آمدن پاسخ نهایی باید ١۵-١٠روز 
صبر کنید. درضمن اگــر در دوره پنجره بیماری 
باشید، یعنی تازه مبتلا شده باشید و بدنتان هنوز 
پادتن لازم را برای مقابلــه با ویروس تولید نکرده 
باشد، این آزمایش ارزشی نخواهد داشت و حضور 

ویروس تشخیص داده نخواهد شد.
این اعلام حضور ویروس معمولا بیــن ٣ تا ۶ماه 
طول می کشد و لازم است برای اطمینان خاطر، 
بعد از این مدت، یک بار دیگــر آزمایش را تکرار 
کنید. درصورت مثبت بودن آزمایش باید بلافاصله 
خدمــات درمانی و مشــاوره ای را آغــاز کنید تا 
بتوانید پس از آن زندگی طبیعی داشته باشید و 
امکان ســرایت ویروس به اطرافیانتان هم از بین 
برود. بــرای اینکه اطلاعات دقیق و شــفاف تری 
درباره این بیماری به دســت آورید، پاسخ برخی 
پرسش های خود را بیابید و به نشانی همه مراکز 
درمانی در مشهد دست پیدا کنید، حتما به سایت
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بدون نگرانی با HIV مثبت ها ارتباط داشته باشیم
سال هاســت که به دلیل شــغلم با بسیاری از 
بیماران اچ آی وی مثبت سرو کار دارم. معمولا 
خیلی ها در برخورد با من اولین ســؤالی که 
به ذهنشان می رســد، این است که «در این 
سال ها که با چنین افرادی ارتباط داشته ام، 
خودم مبتلا نشده ام؟» یا «نمی ترسم از اینکه 
با چنین افــرادی دائم در ارتباط هســتم؟». 
پاسخ همه این پرســش ها یک جمله بیشتر 
نیســت و آن هم اینکــه رفتارهــای آگاهانه 

ترس ندارد.
مضمون همه این پرســش ها گواه یک مطلب 
اســت و آن اینکه مردم ما اطــلاع و آگاهی 
کمی درباره این بیماری دارند و شاید یکی از 
دلایلی مهمی که سبب می شود برخی گرفتار 
این بیماری شــوند، همین اطلاعــات کم و 
ناقص باشد. آگاهی نادرست مردم باعث شده 

است با مبتلایان به این بیماری هم در جامعه 
درست رفتار نشود.

بیماران به دلیل نــگاه منفی جامعه به آن ها و 
ترس از رها شدن و برچسب هایی که به آن ها 
زده می شود، در بیشــتر مواقع بیماری خود 
را از دیگــران پنهان می کننــد. پنهان کردن 
بیماری ســبب می شــود مــوج پنهانی ابتلا 
شــیوع پیدا کند و این موضوع بــرای جامعه 
بسیار خطرناک است؛ بنابراین آنچه ضروری 
است برداشتن برچســب و بار منفی بیماری 
است تا بیماران بتوانند به راحتی برای درمان 
و آزمایــش دادن اقدام کنند. درســت مانند 
برخوردی که با پدیده اعتیاد داشتیم و اکنون 

جامعه این گروه را بهتر می پذیرد.
بارها شاهد بوده ایم فردی که اچ آی وی مثبت 
دارد، از جمــع خانــواده طــرد و از محبت و 

حمایتشــان محروم شــده اســت؛ 
درحالی که این بیماران بیشــتر از 
هر بیمار دیگری احتیاج به حمایت 
دارند. به همین دلیــل در همه این 
سال ها تمام تلاشــم را کرده ام که 
۲اصل مهم را همواره سرلوحه کارم 
قرار بدهــم؛ اول آگاهــی دادن به 
خانواده های بیماران و دوم پذیرش 

بیمار و ارتباط با او.
این نکته را همیشــه در ارتباط هایم 
با بیمارانم بــه کار گرفتــه ام؛ برای 
مثــال هنگامی که آن هــا وارد مرکز 
مشاوره می شوند، با آن ها خیلی گرم 
احوال پرسی می کنم و شماره تلفنم 

را در اختیارشان قرار می دهم که بتوانند حتی 
خارج از ســاعت اداری با من در ارتباط باشند. 

این کارها گرچه گاهی باعث اعتراض 
همکارانم می شــود، می دانســتم و 
می دانم که این ارتباط نزدیک من با 
آن ها و درک کردن شرایطشان است 
که سبب مراجعه مجدد آن ها به مرکز 

می شود.
یادم اســت در یکی از روســتاهای 
شــهر های اطراف مشــهد که محل 
خدمتم بود، بانویی که همســر دوم 
فردی شــده بود، از همســرش ایدز 
گرفته بود. اهالی روستا متوجه ابتلای 
آن بانــو بــه اچ آی وی شــده بودند. 
حالا تصور کنید آن هــا چه رفتاری 
بدی بــا این فــرد داشــتند؛ او را در 
جمع خودشــان راه نمی دانند، اگر به مجالس 
روضه اهالی می رفت، جلو چشــم های خودش 

استکان چایش و وســایلی را که استفاده کرده 
بود، به سطل آشغال می انداختند. آن ها تصور 
می کردند چنین فــردی دیگر تقیدات مذهبی 
هم ندارد. هرچند ســخت بود، با اهالی روستا 
ارتباط گرفتیم و بــه آن ها دربــاره بیماری و 
نحوه انتقالش اطلاعاتی دادیم تا شــرایط کمی 

تغییر کرد.
در ایــن ســال ها برای اینکــه آگاهــی و اطلاع 
خانواده های مبتلایان درباره بیماری بیشتر شود، 
حتی به جمع های خانوادگی شان می رفتم و توضیح 
می دادم و در آخر با فرد مبتلا دســت می دادم و 
روبوسی می کردم که بدانند مشکلی پیش نمی آید؛ 
حتی در مرکز مشاوره بدون دستکش با آن ها دست 
می دادم. پانسمان زخم هایشان را عوض می کردم 
تا تابوها درباره ابتلا به این بیماری هرچه بیشــتر 
شکســته شــود. دیدن این رفتارها از سوی یک 

پزشــک، هزاران برابر بیشــتر از یک سخنرانی 
یک ساعته برای مردم تأثیر دارد.

موضوع مهم دیگری که در این ســال ها جای 
خالی اش را احساس کردم، اطلاع رسانی صحیح 
و درست به افراد جامعه بود. ما در حاشیه شهر 
به دلیل فعالیت پایگاه ها و داوطلبان ســلامت، 
دسترســی بهتری برای اطلاع رســانی و ارائه 
خدمات به مردم داریم، اما در مرکز شهر حتی 
با افــراد تحصیل کرده ای روبه رو هســتیم که 
اطلاعــات کم یا ناقصــی درباره ایــن بیماری 
دارند؛ ازاین رو همچنان نیاز است که دوره های 
آموزشــی برای همه افراد، از پزشک و پرستار 
گرفته تا بچه هــا، برگزار کنیــم و درباره نحوه 
انتقال بیماری، پیشگیری ســاده و درمان آن 
توضیح بدهیم تا موج وحشت و نگرانی بی دلیل 

جامعه درباره این بیماری از بین برود.

پدرم در یکی از شـهرهای شـرق کشـور معاون 
شـهردار بـود؛ در نتیجـه اوضـاع بدی نداشـتم. 
حالا ولی مـن هم ایـدز دارم و هم هپاتیت سـی 
که البتـه این دومـی تقریبا درمان شـده اسـت 
و دیگـر خطرناک نیسـت. می دانـی؛ در خانواده 
خلأهـای زیـادی داشـتم. نمی توانسـتم بـا پدر 
و مـادرم ارتباط برقـرار کنـم. پدرم رفتـارش با 
باقـی آدم هـا خیلی خوب بـود ولی مثـلا اعتقاد 
داشـت که اگـر بـه فرزند پسـرت بخنـدی پررو 
می شـود؛ یعنـی بیـرون از خانـه قهقهـه می زد 
ولـی وقتـی می آمـد خانـه، خـودش را جمـع 
می کـرد و خشـک و اتوکشـیده رفتـار می کرد. 
البتـه شـاید این هـا دلیـل و توجیهـی باشـد 
بـرای سرپوش گذاشـتن بـر قصـور خـودم ولی 
می خواهـم تعریـف کنـم از کجـا شـروع شـد. 
در خانـواده هیـچ مصرف کننـده دیگـری غیـر 
از مـن نبـود. مـن ۳بـرادر دیگـر هـم دارم کـه 
در همیـن اوضـاع بـزرگ شـدند و هیـچ اتفاقی 
برایشـان نیفتـاد. مـن قبـل از بیمـاری ایـدز، 
بیمـاری اعتیاد داشـتم. بیمـاری اعتیـاد به من 
هدیـه ای داد به نـام ویـروس اچ آی وی. تازه من 
سـواد هم داشـتم و وضعیـت آدم هـای معتاد و 
فلاکتشـان را دیـده بـود. بنرهـا و بیلبوردهـا را 
دیـده بـودم کـه دربـاره ایـدز و اعتیاد هشـدار 
مـی داد. می دانـی کـه ایـن ویـروس بـا انَـگ و 

وحشـت به کشـور مـا وارد شـد.
زمانی که رفتـم سـربازی و کمی اسـتقلال پیدا 
کـردم و سـلطه پـدر کـم شـد، شـروع کـردم. 
در ضمـن مـن موسـیقی هـم کار می کـردم 
و کارم هـم خیلی خـوب گرفتـه بـود؛ یعنـی 
به جایـی رسـیده بـودم کـه گروهـی داشـتم و 
می رفتـم تلویزیـون برنامـه اجـرا می کـردم. 
صدایم هم خـوب بود و همـه هم بهَ بـَه و چَهچَه 
می کردنـد. مـن خیلـی دوسـت داشـتم تأییـد 
شـوم و همـه تحسـینم کننـد. بـرای همیـن، 
پله پله از حشیش و سـیگار رسـیدم به تریاک و 

در خدمت سـربازی اولین بار تریاک را کشـیدم. 
یک دفعـه به خودم آمـدم و دیدم معتاد شـده ام 
و نمی توانـم تـرک کنـم. مشـاوران بسـاطیِ 
مـن می گفتنـد اگـر چندبـار هروئیـن بکشـی، 
می توانـی تریاک را تـرک کنی. سـه چهارمرتبه 
هـم هروئیـن کشـیدم، حـالا دیگـر هروئینـی 
حـادی شـده بـودم و خانـواده ام هـم کم کـم 
متوجـه شـدند. نحیـف و زرد شـدم. کم کـم 
دیدند پـول تـوی خانـه گـم می شـود؛ از کیف 
مـادرم گـم می شـود. حـالا دیگر کسـی مـن را 
هیچ جـا نمی بـرد و دعـوت نمی کـرد. نـه دیگر 
می توانسـتم موسـیقی اجـرا کنـم و نه سـر کار 
بـروم و تقریبـا همه چیـز از مـن گرفتـه شـد. 
راسـتش من هروئین را خیلی دوسـت داشتم و 

همه چیـز زندگـی را گذاشـتم بـرای آن. 
از اینجـا بـه بعـد، بیشـتر از چندمـاه سـر یـک 
کاری نمی مانـدم. مـدام بیرونـم می کردنـد. 
پدرم حتـی برایـم مغـازه گرفـت ولـی زندگی 
از دسـتم خـارج شـده بـود. حتـی خدمـت 
سـربازی ام ۵سـال طـول کشـید و مـن هنـوز 

کـه در خدمـت شـما هسـتم تمـام نشـده 
اسـت. داشـتم دربـاره تزریـق می گفتـم. 
می گفتنـد رگ هـای خوبـی داری، در روز 
یـک مرتبـه. امتحـان کـردم و دیـدم عجـب، 
یعنـی مـن آن زمـان  راسـت می گوینـد. 
۱۰هزارتومـان مصـرف دودی داشـتم حـالا با 
۱۰۰۰تومـان می توانسـتم یـک روزِ خـودم را 
بسـازم. نمی دانسـتم کـه فـردا و پس فردایش 
اضافـه می شـود و مصرفـم رفته بـود بـالا. من 
اصـلا تزریق مشـترک بـا کسـی نداشـتم اما از 
ظـرف مشـترک اسـتفاده می کـردم و از تـوی 
ملاقـه ایـن ویـروس را گرفتـم. اما بازهـم خدا 
به من رحم کـرد. آن روزها سـه ماهی می شـد 
که تـازه عقد کـرده بودم. تصـورات خانـواده ام 
ایـن بـود کـه زنـش بدهیـم خـوب می شـود. 
آن روزهـا یـک دوره چندماهـه رفتـم پیـش 
یکـی از دکترهـا و توانسـتم برای مدتـی ترک 
کنـم. ۱۰، ۲۰ روز نگذشـته بـود کـه گفتنـد 
برویـم خواسـتگاری. کجـا؟ مازنـدران. اصـلا 
حواسـم نبود. سـه ماه بعد از ازدواج مـن دوباره 
شـروع کردم بـه مصـرف. با خـودم گفتـم بروم 
یـک خلافـی بکنـم و از ایـن اوضـاع زار خـارج 
شـوم. رفتم مـرز. قرار شـد مـواد جابه جـا کنم. 
وسـط راه مـا را گرفتنـد. ۷نفـر از همراهانـم 
را اعـدام کردنـد. نقطـه عطـف زندگـی مـن 
ایـن بود کـه افتـادم زنـدان. آنجـا از مـن خون 
گرفتنـد. فهمیدنـد مـن ویـروس دارم. یعنـی 
اگـر زنـدان نمی رفتـم هیچ کـس نمی فهمیـد 
و آنجـا متوجه شـدم که خداراشـکر مـن مبتلا 
هسـتم. البتـه وقتـی از زیـر تیـغ اعـدام بیرون 
آمدم ایـن بیماری سـنگینی خـودش را به من 
نشـان داد. من خیلی حواسـم نبـود؛ یعنی زیر 
حکم اعـدام بـودم و در انتظار مـرگ. در نتیجه 
هنـوز ایـن ویـروس بـرای مـن سـنگین نبود. 
بـا همـه این هـا توانسـتم مراقبـت کنـم. بعـد 
از مدتـی همسـرم بـاردار شـد و خداراشـکر او 

مبتـلا نبود. وقتـی از زنـدان بیرون آمـدم دیگر 
دوسـت نداشـتم زندگی کنـم. خودکشـی ها و 
اوُردوزهای زیادی داشـتم. دوباره برگشته بودم 
بـه همـان دوره اول. هـر خلافـی که فکـرش را 
بکنید کـردم.  از طرفی، برچسـب ایـن بیماری 
خیلـی برایـم سـنگین بـود؛ به خصـوص تـوی 
دندان پزشـکی. مثـلا می رفتـم می دیـدم 
کـه دندان پزشـک دسـتکش دسـتش نیسـت 
می گفتـم آقـای دکتـر، دسـتکش بپـوش من 
ایـدز دارم و بعـد مـن را از مطبـش می انداخت 
بیـرون. بالأخـره از خودکشـی و اوُِردز خسـته 
شـدم. خدا واقعا بـه من لطـف کـرد. رفتم توی 
یـک کمـپ و تـرک کـردم. هرچـه مشـاوران 
زنـگ می زدنـد مـن نمی رفتـم. مهم تریـن 
و بهتریـن اتفـاق بـرای مـن ایـن بـود کـه من 
به دلیـل ایـن بیمـاری هیـچ مشـکلی تـا حـالا 
با خانـواده ام پیـدا نکـرده ام. چرا؟ چـون آمدند 
اینجـا و آمـوزش دیدنـد. خداوند به مـن گفت 
تـو اول بایـد اعتیـادت را درمـان کنـی بعـد 
خـودت می روی سـراغ بیماری. مـن الآن دیگر 
هیـچ جنگی با خودم بـرای مصرف مـواد ندارم. 
اتفاق خـوب بعد، آشـنایی بـا انجمـن «دوازده 
قدمـی» بـود. آنجـا حـس کـردم کـه می توانم 
بـرای اطرافیانـم ثمـری داشـته باشـم. یعنـی 
الآن عـده ای هسـتند کـه هـرروز به مـن زنگ 
می زننـد تـا صدایـم را بشـنوند. من کـه هرجا 
می رفتـم همـه اول کیف هایشـان را جمـع 
می کردنـد حـالا دوسـت دارنـد بـا مـن حرف 
بزننـد. بعـد از تـرک اعتیـاد آمـدم بـه همیـن 
مرکز. حـالا مـن بـه درجـه ای رسـیده ام که از 
نظـر انتقـال بیمـاری بی خطـر هسـتم؛ یعنـی 
درمـان و تمکیـن بـه درمـان، این قـدر مؤثـر 
بـوده اسـت. مـن این قـدر بدبیـن بودم کـه در 
زمان مصـرف فکـر می کردم ایـن مراکـز و این 
مشـاوران و ایـن دکترهـا دارو به مـن می دهند 

تـا امثـال مـن زودتـر بمیریم.

هدى جاودانى 
به گزارش سازمان جهانى

 بهداشت، ساليانه يك ميليون نفر
 در دنيا به دليل ابتلا به بيمارى 

ايدز، جان خود را از دست مى دهند. 
اين بيمارى در برخى كشورها به 

اصلى ترين علت مرگ ومير هم تبديل 
شده است. ازاين رو، در اين بخش از 
گزارش نگاهى داريم  به اتفاقاتى كه 

اين بيمارى در سال 2018 در دنيا 
رقم زده است.

بیماری تان را
گیم اور کنید

برخی بیماری ها مانند سرطان و ایدز هنوز هم که هنوز است، اسمشان بیشتر 
از دردشان برای بیماران رنج دارد. ازاین رو، اگر خودتان یا اطرافیانتان به تازگی 
متوجه میهمان ناخوانده ای در بدنتان شــده اید که به لحاظ روحی شــما را 
به هم ریخته است، پیشــنهاد می دهیم کتاب «بیماری به مثابه استعاره، ایدز 
و استعاره هایش» اثر سوزان ســونتاگ را تهیه کنید و بخوانید. حتم بدانید با 

خواندن این کتاب، نگاهتان درباره بیماری ، تغییر خواهد کرد.
سونتاگ که خود هنگام نوشــتن این اثر مبتلا به یکی از این بیماری ها، یعنی 
سرطان بوده است، با موضوعاتی که مطرح می کند، نشان می دهد استعاره ها و 
اسطوره های مربوط به برخی بیماری ها، نظیر ایدز و سرطان، اثر مخربی بر درد و 
رنج بیماران دارد و در بیشتر موارد سبب می شود که آن ها از پیگیری روش های 
مناسب درمانی باز مانند. او با زدودن اســطوره های مربوط به بیماری ها، پرده 
از چهره اصلی آن ها برمی دارد و می نویســد: «بیماری چیزی نیست، جز همان 

بیماری. نه یک فلاکت است و نه یک کیفر و صد البته نه مایه شرمساری.»
این کتاب را نشر «حرفه نویسنده» با ترجمه احسان کیانی خواه در ٢٠٨صفحه و 

قطع رقعی به قیمت ۳۰هزارتومان -آخرین چاپ- منتشر کرده است.

در کودکـی به نـدرت پـدرم را می دیـدم؛ او 
به خاطـر اعتیـادش یـا زنـدان بـود یـا جـای 
دیگـر. قبـل از اینکـه خواهـر سـومم به دنیـا 
بیاید، خانـواده ای چهارنفـره بودیـم. پدرم که 
نبـود، می شـدیم خانـواده سـه نفره. در خانـه 
مدام جنـگ و دعـوا بود؛ یـا مـادرم با پـدرم یا 

من بـا پـدرم.
دوازده سـاله کـه بـودم، در رسـتوران کار 
نـدم.  می کـردم و هم زمـان درس می خوا
و  پـدرم  نبـودِ  به دلیـل  صاحبخانـه، 
پرداخت نکـردن اجاره خانـه، وسـایل خانـه 
را بیـرون ریخـت . رفتیـم خانـه پدربزرگـم. 
ازآنجاکه مـادرم نمی توانسـت از پـسِ مخارج 
مـن برآیـد، مـن را بـه بهزیسـتی سـپرد. 
سیزده سـاله بـودم کـه بـه بهزیسـتی رفتـم 
و یـک سـال آنجـا بـودم. در چهارده سـالگی، 
مادربزرگـم سرپرسـتی ام را برعهـده گرفـت و 
دوبـاره برگشـتم خانـه. درواقـع آن ها بیشـتر 
به خاطر آبروی خودشـان مـن را از بهزیسـتی 
بیرون آوردنـد؛ چون تحمل نداشـتند آشـنا و 
فامیل پشت سرشـان حرف بزنند. پانزده سـاله 
بـودم کـه ازدواج کـردم. مـردی از بیـن 
همسـایه ها آمـد بـه خواسـتگاری ام. طبیعتـا 
حـق اظهارنظر نداشـتم و طبـق نظـر خانواده 
ایـن وصلـت انجـام شـد. خبـر نداشـتم کـه 
شـوهرم اعتیاد و روابط خطرناک داشته است. 
آن موقـع بیشـتر از خانـه داری فکر ایـن بودم 
که بـازی کنم و ذهنم پـُر از رؤیاهـای کودکانه 
بود و اصلا آمـاده ازدواج نبودم؛ حتی آشـپزی 
بلـد نبـودم. بدتـر اینکـه، شـوهرم دنبـال این 
بود کـه بـا دوسـتان مـن، وقتـی بـه خانه مان 
می آمدنـد، ارتبـاط برقـرار کنـد و اصـلا ابِایی 
نداشـت که موضـوع را پنهان کنـد.  من حامله 
شـده بـودم. ماه هـای آخر بـارداری، همسـرم 
آشـکارا در خانـه مـواد مصـرف می کـرد و اگر 
کسـی را به خانه مـی آورد، بـه او می گفت من 

خواهـر یـا دخترخالـه اش هسـتم!
سـال۸۶ پسـرم به دنیـا آمـد و مـن تنهـا 
بـودم وضعیـت مـا بـه همیـن منـوال ۳سـال 
طول کشـید تـا سـال۸۸. جالـب این بـود که 
خانـواده ام به خاطـر رفتارهای همسـرم من را 
طرد کـرده بودنـد، درحالی کـه ایـن ازدواج با 
خواسـت و فشـار خودشـان انجـام شـده بود. 
یک شـب که بـا ناراحتی بسـیار به خانـه پدرم 
رفتم، راهم نـداد و   گفت: «برگـرد پیش همان 

شـوهرت!»
سـال۸۹ و روزهـای آخـر قطعی شـدنِ طلاقم 
بـود؛ دقیق تـر بگویـم، ۳روز مانـده بـود بـه 
طـلاق رسـمی. نمی دانـم چـرا ولـی بـه مرکز 
انتقال خـون رفتـم و خـون دادم. مـدت کمی 

کـه گذشـت، از سـازمان انتقـال خـون تماس 
گرفتنـد و گفتنـد بروم آنجـا. رفتـم طبقه دوم 
سـاختمان. مشـاور آن مجموعـه، بـدون هیچ 
مقدمـه ای، رو به مـن کـرد و گفـت: «شـما 
اچ آی وی داریـد.» گفتـم: «یعنـی چـه؟» 
گفت: «شـما ایدز گرفته ایـد و نهایتا ۱۰سـال 
زنده می مانیـد.» انـگار یک پـارچ آب یخ روی 
تنـم ریختنـد؛ باقـی حرف هایش را نشـنیدم. 
آن روز بـه خانه برنگشـتم و کسـی هـم دنبالم 
نیامد. راسـتش من هنـوز هم جرئـت نکرده ام 
بـه خانـواده ام بگویـم بـه ایـن بیمـاری مبتلا 
هسـتم. بعـدا متوجـه شـدم در همـان مـدت، 
یکـی از مشـاوران سـازمان انتقـال خـون کـه 
موضـوع را متوجـه شـده بـود، دنبـال مـن 
می گشـته تا بـا من حـرف بزند. ولی مـن مدام 
شـماره تلفنـم را تغییـر مـی دادم و هـر ۳مـاه 
یک بـار محـل زندگـی ام را عـوض می کـردم.
زندگـی در شـهر خودم خیلی سـخت شـده 
بـود. همسـر سـابقم هـم اصـرار داشـت که 
دوبـاره باهـم زندگـی کنیـم. می خندیـد و 
می گفـت: «مـن ایـدز دارم؛ حـالا کـه تو هم 
بیماری، بیا بـا هم زندگـی کنیـم.» ولی من 
دیگر تحملـش را نداشـتم، چـون او علاوه بر 
زندگـی مـن، زندگـی بچـه اش را هـم نابود 
کرده بـود. از طرف دیگـر، من از حاشـیه ها، 
از دردسـرها و از خانـواده ام فـرار می کـردم. 
به همین دلیـل بـه مشـهد آمـدم . اینجـا، بـا 
خالـه ام زندگـی می کـردم ، ولـی رفتارهـای 
او هـم دسـت کمی از رفتارهـای خانـواده ام 
نداشـت؛ مثلا اصـرار دارد که دوبـاره ازدواج 
کنـم ولـی مـن دیگـر نمی توانـم بـا هیـچ 
مردی زیر یک سـقف زندگی کنـم و حرفش 
را بـاور کنـم؛ حتـی اگـر حقیقـت را بگویـد. 
دلیلـش هـم روشـن اسـت؛ زندگـی مـن بـا 
دروغ آغاز شـد و بعیـد می دانم ایـن موضوع 
و خاطـره آن ازدواج و آن زندگـی تـا ابـد از 

یادم بـرود.
پسـرم الان در دوازده سـالگی در بهزیسـتی 
زندگـی می کنـد و این بـرای یک مـادر خیلی 
سـخت اسـت کـه از دیـدن پسـرش محـروم 
باشـد؛ آن هـم به دلیـل اینکـه تمکـن مالـی 
نـم و تجربـه  نداشـتم و نـدارم. مـن می دا
کـرده ام کـه در بهزیسـتی چـه خبـر اسـت و 
چـه می کننـد؛ مهم تـر از همـه اینکـه آنجا از 

محبـت خبـری نیسـت.
مـادرم حـالا می دانـد کـه مـن در ایـن مرکـز 
مشـغولم. یک بـار بـه مـادرم گفتـم: «اگـر 
بفهمـی مـن هـم ایـدز دارم، چـه می کنـی؟» 
گفـت: «دیگـر حتـی بـه صورتـت هـم نـگاه 

« کنـم. نمی 

و ٢٥ســاله ام 
کــه اســت  ٢٥ســال 
مبتــلا بــه HIV هســتم

م هـــــر شو
به جز من زندگــی فرزندم را هم

نابـــــودکرد

شیوه انتقال از طریق پدرومادرجنسیت زن

شیوه انتقال از طریق همسرجنسیت زن ۲۵سن
۲۷سن

پيشگيرى از
بيمارى HIV مثبت

موثرترین برنامه های پیشگیری از بیماری HIVمثبت، در سازمان جهانی بهداشت ترکیبی از مداخله های رفتاری، 
زیست پزشکی (بیومدیکال) و ساختاری است.

در سال
 ٢٠١٨ میلادی
در دنیا
چه خبر
بود؟

۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

نرخ دسترسی جامعه حدود ۳۸میلیون نفر در دنیا مبتلا به ویروس HIVمثبت هستند
زنان بزرگ سال به درمان

نرخ دسترسی جامعه 
مردان بزرگ سال به درمان

به درمان دارویی دسترسی ندارند

بزرگ سال

کودک

تعداد بیماران مبتلا به ویروس HIVمثبت، در سال ۲۰۱۸، نسبت به سال ۱۹۹۷ که بیشترین تعداد 
مبتلایان به این بیماری را (۲٫۹ میلیون نفر) داشته ایم، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

در کشورهای آفریقای سیاه (جنوب صحرای بزرگ آفریقا)،
مرگ ومیر ناشی از ابتلا به ایدز بیشترین میزان را دارد

۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰

از بیماری خود بی اطلاع اند
تعداد مبتلایان به ویروس HIV مثبت در سال ۲۰۱۸ در برخی مناطق دنیا

۲۱ درصد

۶۸ درصد

نفر

۵۵ درصد

۷۷۰٫۰۰۰

تعداد درگدشتگان

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

تعداد مبتلایان جدید

۵کشور با بالاترین
HIV نرخ ابتلا به

اسواتینیبر حسب میلیون نفر

لسوتو

بوتسوانا

آفریقای جنوبی

نامیبیا

۲۵٫۷

۳٫۵ ۳٫۸
۲٫۵ ۱٫۹

آفریقا آمریکای جنوبی 
و شمالی

آسیای 
جنوب شرقی

کشورهای غرب 
اقیانوس آرام

اروپا

۲۷ درصد

٪ ۲۵

٪ ۲۱

٪ ۱۸

٪ ۱۳

۷۰

۳۴۳۷۰۰

۷۶۹

۸۰

۵۰
۳۰

از هر ۱۰۰هزار نفرجمعیت در کشور 
۷۰ نفر مبتلابه HIVمثبت

برآورد افراد مبتلابه HIVمثبت
در خراسان رضوی

فکــر می  کــردم
دکترها بــه مــن دارو می دهند تا

ــرم ــر بمی زودت
شیوه انتقال تزریق مواد مخدر آلودهجنسیت مرد

۴۳سن

HIV ۸۰درصد افراد شناسایی شده مبتلا به
مثبت در استان ساکن مشهد هستند

آمار ابتلا به HIV در بین زنان و مردان 
ایرانی تقریبا برابر است

بیش از یک سوم افراد مبتلا به HIV در 
کشورمان از بیماری خود اطلاعی ندارند

 یادداشت 

دکتر محمد علی 
حسین پور

کارشناس مسئول 
بیماری های عفونی و بیماری های عفونی و 

رفتاری معاونت 
بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد

HIV فقط یک بیماری است

بیماری تان را
گیم اور کنید

برخی بیماری ها مانند سرطان و ایدز هنوز هم که هنوز است، اسمشان بیشتر برخی بیماری ها مانند سرطان و ایدز هنوز هم که هنوز است، اسمشان بیشتر 
از دردشان برای بیماران رنج دارد. ازاین رو، اگر خودتان یا اطرافیانتان به تازگی 
متوجه میهمان ناخوانده ای در بدنتان شــده اید که به لحاظ روحی شــما را متوجه میهمان ناخوانده ای در بدنتان شــده اید که به لحاظ روحی شــما را 
به هم ریخته است، پیشــنهاد می دهیم کتاب «بیماری به مثابه استعاره، ایدز به هم ریخته است، پیشــنهاد می دهیم کتاب «بیماری به مثابه استعاره، ایدز 
و استعاره هایش» اثر سوزان ســونتاگ را تهیه کنید و بخوانید. حتم بدانید با 

خواندن این کتاب، نگاهتان درباره بیماری ، تغییر خواهد کرد.خواندن این کتاب، نگاهتان درباره بیماری ، تغییر خواهد کرد.
سونتاگ که خود هنگام نوشــتن این اثر مبتلا به یکی از این بیماری ها، یعنی سونتاگ که خود هنگام نوشــتن این اثر مبتلا به یکی از این بیماری ها، یعنی 
سرطان بوده است، با موضوعاتی که مطرح می کند، نشان می دهد استعاره ها و سرطان بوده است، با موضوعاتی که مطرح می کند، نشان می دهد استعاره ها و 
اسطوره های مربوط به برخی بیماری ها، نظیر ایدز و سرطان، اثر مخربی بر درد و 
رنج بیماران دارد و در بیشتر موارد سبب می شود که آن ها از پیگیری روش های رنج بیماران دارد و در بیشتر موارد سبب می شود که آن ها از پیگیری روش های 
مناسب درمانی باز مانند. او با زدودن اســطوره های مربوط به بیماری ها، پرده مناسب درمانی باز مانند. او با زدودن اســطوره های مربوط به بیماری ها، پرده 
از چهره اصلی آن ها برمی دارد و می نویســد: «بیماری چیزی نیست، جز همان از چهره اصلی آن ها برمی دارد و می نویســد: «بیماری چیزی نیست، جز همان 

بیماری. نه یک فلاکت است و نه یک کیفر و صد البته نه مایه شرمساری.»بیماری. نه یک فلاکت است و نه یک کیفر و صد البته نه مایه شرمساری.»
این کتاب را نشر «حرفه نویسنده» با ترجمه احسان کیانی خواه در 

قطع رقعی به قیمت قطع رقعی به قیمت 

قاسم فتحی| نقطه مشترك روايت هاى كه در ادامه مى خوانيد 

اين بود: براى هر ســه نفر آن ها زندگى كــردن، با وجود همه 
سركوب ها، اهميتى آســمانى و حتى جادويى داشت. ايدز با 
وحشت زيادى به كشــور ما آمد و مبتلايان به آن بدون اينكه 
اجازه اظهارنظر داشته باشــند در نگاه ديگران، حتى در نظر 
پزشكان و نخبگان و اهل فن، جايگاهى شبيه به يك بزهكار و 
فاسق را داشتند؛ مردگان متحركى كه بايد تلاش كنند خيلى زود 
بميرند و يك ملت را از نگرانى خارج كنند. اين نگاه و اين سايه 
نفرت انگيز تصورات عاميانه و ناشــيانه، هرچند كمتر شده 
است ولى همچنان جولان مى دهد و هنگام گفت وگو با مبتلايان 
چنان سَر باز مى كند كه چشم آدم را به يك بدويّت چركين باز 
مى كند. روايت هايى كه در ادامه مى خوانيد در مركز مشاوره 
بيمارى هاى رفتارى و عفونى(ايدز) انجام شد ه است. هر سه 
راوى خود حــالا به فعالان پركار و نترس حــوزه ايدز تبديل 
شده اند و بدون هيچ مانعى درباره گذشته و حال خود حرف 
مى زنند؛ آن هم به اين اميد كه ديگر كســى تجربه اى شبيه به 

آن ها نداشته باشد.

معاشرت داشتن با یکدیگر، حمام عمومی، استخر، معاشرت داشتن با یکدیگر، حمام عمومی، استخر، معاشرت داشتن با یکدیگر، حمام عمومی، استخر، معاشرت داشتن با یکدیگر، حمام عمومی، استخر، معاشرت داشتن با یکدیگر، حمام عمومی، استخر، معاشرت داشتن با یکدیگر، حمام عمومی، استخر، معاشرت داشتن با یکدیگر، حمام عمومی، استخر، 
توالــت و... منتقــل توالــت و... منتقــل توالــت و... منتقــل توالــت و... منتقــل توالــت و... منتقــل توالــت و... منتقــل 
همچنین  همچنین نمی شود.  همچنین نمی شود.  همچنین نمی شود.  همچنین نمی شود.  همچنین نمی شود.  همچنین نمی شود.  نمی شود. 
به راحتــی بــا مــواد به راحتــی بــا مــواد به راحتــی بــا مــواد به راحتــی بــا مــواد به راحتــی بــا مــواد به راحتــی بــا مــواد به راحتــی بــا مــواد 

و برنده برای اعمالی مانند خال کوبی، حجامت و و برنده برای اعمالی مانند خال کوبی، حجامت و و برنده برای اعمالی مانند خال کوبی، حجامت و و برنده برای اعمالی مانند خال کوبی، حجامت و و برنده برای اعمالی مانند خال کوبی، حجامت و و برنده برای اعمالی مانند خال کوبی، حجامت و 
ختنه اســتفاده می کنند و این وسایل آغشته به ختنه اســتفاده می کنند و این وسایل آغشته به ختنه اســتفاده می کنند و این وسایل آغشته به ختنه اســتفاده می کنند و این وسایل آغشته به ختنه اســتفاده می کنند و این وسایل آغشته به ختنه اســتفاده می کنند و این وسایل آغشته به ختنه اســتفاده می کنند و این وسایل آغشته به 

خون آلوده است، به شدت درمعرض ابتلا هستند.خون آلوده است، به شدت درمعرض ابتلا هستند.خون آلوده است، به شدت درمعرض ابتلا هستند.خون آلوده است، به شدت درمعرض ابتلا هستند.خون آلوده است، به شدت درمعرض ابتلا هستند.

تماس های جنسیتماس های جنسیتماس های جنسی

یکی دیگر از مایعات بدن که حاوی یکی دیگر از مایعات بدن که حاوی 
تعداد زیادی گلبول سفید است، تعداد زیادی گلبول سفید است، تعداد زیادی گلبول سفید است، 
ترشحات جنسی است و این یعنی ترشحات جنسی است و این یعنی 
درصورتی که این ترشحات وارد درصورتی که این ترشحات وارد درصورتی که این ترشحات وارد 
مخاط تناسلی فرد سالم شود، می تواند مخاط تناسلی فرد سالم شود، می تواند مخاط تناسلی فرد سالم شود، می تواند 
بیماری زا باشد. نرخ ابتلا در این حالت دوونیم برابر بیماری زا باشد. نرخ ابتلا در این حالت دوونیم برابر بیماری زا باشد. نرخ ابتلا در این حالت دوونیم برابر بیماری زا باشد. نرخ ابتلا در این حالت دوونیم برابر 
بیشتر است؛ بنابراین لازم است حتی با همسر بیشتر است؛ بنابراین لازم است حتی با همسر بیشتر است؛ بنابراین لازم است حتی با همسر بیشتر است؛ بنابراین لازم است حتی با همسر بیشتر است؛ بنابراین لازم است حتی با همسر بیشتر است؛ بنابراین لازم است حتی با همسر بیشتر است؛ بنابراین لازم است حتی با همسر 
خود هم روابط جنسی محافظت شده داشته خود هم روابط جنسی محافظت شده داشته خود هم روابط جنسی محافظت شده داشته خود هم روابط جنسی محافظت شده داشته خود هم روابط جنسی محافظت شده داشته خود هم روابط جنسی محافظت شده داشته خود هم روابط جنسی محافظت شده داشته خود هم روابط جنسی محافظت شده داشته 

۱۲۳

اچ آی وی را بهتر بشناسیم

با مداخله های رفتاری ســعی می شــود از 
بروز رفتارهای پرخطری که ممکن اســت 
به ابتلای این بیماری منجر شــود، بکاهند، 

مانند:
آموزش رفتار صحیح جنسی به زوج ها

ارائه خدمات مشاوره یا دیگر حمایت های 
اجتماعی-روانی

 ارائه راهنمایی های لازم به مادران، درباره 
شیردهی امن و بهداشتی به کودکان خود

مداخله هــای زیست پزشــکی ترکیبــی از 
رویکرد های کلینیکی و پزشــکی است، مانند:

 ابزار مراقبت جنسی
 درمان های دارویی
HIV انجام تست 

 ارائه سرنگ و سوزن های بهداشتی
 انجام آزمایش خون

مداخله های ساختاری به برطرف کردن موانعی گفته می شود که به واسطه آن ها افراد و 
گروه ها در ابتلای به بیماری HIVمثبت آسیب پذیر می شوند. این موانع می تواند ریشه در 
ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا زیست محیطی داشته باشد، مانند:

 نابرابری های جنســیتی نظیر خشــونت علیه زنان که می تواند زنان را در ابتلا به 
بیماری HIVمثبت آسیب پذیر و دسترسی آنان به خدمات درمانی را محدود کند.

 موانع اقتصادی، قیمت بالای داروها و خدمات بهداشــتی بیماری HIVمثبت که در 
افزایش نرخ مرگ ومیر مبتلایان تأثیر به سزایی دارد.

 موانع سیاسی و قانونی، برای اجرای برنامه های حمایتی نظیر مشکلات نیازمند مداخله 
ساختاری.

استفاده از این برنامه های ترکیبی در مناطق مختلف دنیا نیازمند 
عواملی است که در انتخاب شیوه مناسب مبارزه با بیماری تأثیر 
مستقیم دارد، نظیر سطح زیرساخت های هر منطقه، فرهنگ 
بومی، سنت یا آداب و رسوم و همچنین جمعیتی که بیشترین 

آسیب پذیری را در ابتلا به بیماری HIVمثبت دارند.

مداخله های رفتاری

مداخله های زیست پزشکی

مداخله های ساختاری

خلاصه اینکه

از سال ۲۰۰۰ تاکنون ابتلا به HIVدر دنیا ۳۴درصد و 
مرگ و میر ناشی از آن ۳۸درصد کاهش یافته است.

از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش از ۱۱میلیون نفر به علت شروع بهنگام درمان از مرگ ناشی از ابتلا به HIV نجات یافته اند.۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 دکتر مهدی قلیان دکتر مهدی قلیان
رئیس مرکز بهداشت رئیس مرکز بهداشت رئیس مرکز بهداشت رئیس مرکز بهداشت رئیس مرکز بهداشت رئیس مرکز بهداشت رئیس مرکز بهداشت رئیس مرکز بهداشت رئیس مرکز بهداشت 

استاناستان

۳۴۲

۲۱۷
فوت کرده

تحت درمان

تعداد افراد شناسایی شده مبتلابه HIVمثبت 
در استان تا پایان سال ۱۳۹۷

۳۴
HIVبدون نگرانی با HIVبدون نگرانی با HIV مثبت ها ارتباط داشته باشیم

مثبت که در  موانع اقتصادی، قیمت بالای داروها و خدمات بهداشــتی بیماری 
افزایش نرخ مرگ ومیر مبتلایان تأثیر به سزایی دارد.

موانع سیاسی و قانونی، برای اجرای برنامه های حمایتی نظیر مشکلات نیازمند مداخله 

استفاده از این برنامه های ترکیبی در مناطق مختلف دنیا نیازمند 
عواملی است که در انتخاب شیوه مناسب مبارزه با بیماری تأثیر 
مستقیم دارد، نظیر سطح زیرساخت های هر منطقه، فرهنگ 
بومی، سنت یا آداب و رسوم و همچنین جمعیتی که بیشترین 

HIVمثبت دارند.

خلاصه اینکه
۳۴مرگ و میر ناشی از آن ۳۴۲۰۰۰۳۴۳۴از سال ۳۴۳۴۲۰۰۰۳۴از سال ۳۴۳۴۲۰۰۰۳۴۳۴ تاکنون ابتلا به ۳۴
۲۰۰۰از سال ۲۰۰۰۲۰۰۰از سال ۲۰۰۰از سال از سال از سال ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰

بيمار
موثرترین برنامه های پیشگیری از بیماری 

زیست پزشکی (بیومدیکال) و ساختاری است.

با مداخله های رفتاری ســعی می شــود از 
بروز رفتارهای پرخطری که ممکن اســت 
به ابتلای این بیماری منجر شــود، بکاهند، 

مداخله های رفتاری

بيمار

آموزش رفتار صحیح جنسی به زوج ها

موثرترین برنامه های پیشگیری از بیماری 
زیست پزشکی (بیومدیکال) و ساختاری است.

با مداخله های رفتاری ســعی می شــود از 
بروز رفتارهای پرخطری که ممکن اســت 
به ابتلای این بیماری منجر شــود، بکاهند، 

مداخله های رفتاری

موثرترین برنامه های پیشگیری از بیماری 
زیست پزشکی (بیومدیکال) و ساختاری است.

با مداخله های رفتاری ســعی می شــود از 
بروز رفتارهای پرخطری که ممکن اســت 
به ابتلای این بیماری منجر شــود، بکاهند، 

مداخله های رفتاری

مانند:

موثرترین برنامه های پیشگیری از بیماری 
زیست پزشکی (بیومدیکال) و ساختاری است.

با مداخله های رفتاری ســعی می شــود از 
بروز رفتارهای پرخطری که ممکن اســت 
به ابتلای این بیماری منجر شــود، بکاهند، 

مداخله های رفتاری

ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا زیست محیطی داشته باشد، مانند:

مداخله های ساختاری به برطرف کردن موانعی گفته می شود که به واسطه آن ها افراد و 
مثبت آسیب پذیر می شوند. این موانع می تواند ریشه در 

مداخله های ساختاری

مداخله های ساختاری به برطرف کردن موانعی گفته می شود که به واسطه آن ها افراد و 
مثبت آسیب پذیر می شوند. این موانع می تواند ریشه در 

مداخله های ساختاری

مثبت آسیب پذیر می شوند. این موانع می تواند ریشه در 
ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا زیست محیطی داشته باشد، مانند:

مثبت آسیب پذیر می شوند. این موانع می تواند ریشه در 
ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا زیست محیطی داشته باشد، مانند:

مداخله های ساختاری به برطرف کردن موانعی گفته می شود که به واسطه آن ها افراد و 
مثبت آسیب پذیر می شوند. این موانع می تواند ریشه در 

مداخله های ساختاری

از مداخله های رفتاری، 

مداخله های ساختاری به برطرف کردن موانعی گفته می شود که به واسطه آن ها افراد و 
مثبت آسیب پذیر می شوند. این موانع می تواند ریشه در 
مداخله های ساختاری به برطرف کردن موانعی گفته می شود که به واسطه آن ها افراد و 
مثبت آسیب پذیر می شوند. این موانع می تواند ریشه در 
مداخله های ساختاری به برطرف کردن موانعی گفته می شود که به واسطه آن ها افراد و 
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